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 پزشکی نماد پیدایش در ایرانیان نقش

 1یرسم عاتکه

 چکیده

 مخاطب به را شکل و لفظ آن از غير يا فراتر معنايي که است شکلي يا کلمه ،نماد

 است، درمان و دارو و پزشکي هحرف معرف که مهم نمادهای از يکي کند.مي القا

 گشاده باز شکل هب يا عصا يك دور به که است مار دو تصوير کادوسه است. «کادوسه»

 نسبت يونان در پزشکي النوعرب ،«اسکلپيوس» به نماد اين چهاگر ،اندپيچيده قائم بالي

 و هاتمدن در کادوسه عصای که دارد وجود تاريخي هایريشه اما ،است شده داده

 است مار نماد اين عنصر ينترمهم شودمي تأمل چنانکه .است شده ديده ايران هایآيين

 آيين در است. بوده باروری و حاصلخيزی دگي،زن نماد ايران قديم هایدنتم در که

 مهر، دست به شدهکشته گاو خون ليسيدن با که است زمين نماد ،مار ،نيز مهرپرستي

 اساطيری هایمايهبن به مقاله اين کند.مي القا را حيات تجديد برای شدنآماده و باروری

 پردازد.مي پزشکي و درمان و زندگي با آن پيوند و باستان ايران هایآيين و هاتمدن در مار

 

 کلیدی واژگان

 درمان پزشکي، ايران، اسطوره، نماد، مار،
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 مقدمه

 اساس بر .است بوده ايرانيان توجه مورد ديرباز از پزشکي دانش و طب به توجه

 لامک طريق از طبابت باستان، ايران در طبابت هایشيوه ايرانيان ديني هایکتاب

 به طبابت و جراحي طريق از طبابت دارويي، گياهان طريق از طبابت مقدس،

 داده اهميت بيشتر مقدس کلام طريق از طبابت به البته و است بوده افسون هشيو

 کلام طريق از که شده متصور کسي پزشك ترينبخشدرمان و ترينحاذق و شده

 شخصيت (.ش 1131 ولايي،)م کند.مي دور پارسا مرد تن از را بيماری مقدس،

 و» است: آورده بلخي ابن چنانکه اند،خوانده طبيب اولين را فريدون ایاسطوره

 دشتي یهانبات از کي است آن او آثار از و ... بود وی نهاد طب علم که کسي اول

 و آيد کار به را حيوانات ديگر و را مردم کي کرد استخراج داروها کوهي یهاگياه و

 1131 بلخي،)ابن .«نهاد او آن غير و هابيماری و هادرد بر کنند مردم يک هاافسون

 (.ش

 و علما عزت و علم حرمت هدربار بلعمي قلم به طبری تاريخ هترجم در

 ملکي نخست و داشتي بزرگ را حکما و علما» است: آمده فريدون نزد دانشمندان

 او ترياک و برد جرن او نيز طب علم و بود فريدون نگريست اندر نجوم به که

 (.ش 1117 )بلعمي، «.آميخت

 هایمتن در فريدون نام است. ميترائيسم آيين ایاسطوره قهرمانان از يکي وی

 نام اين شناسيريشه لحاظ از است. آمده «raētaona» صورت به اوستايي

 قدرت سه» هدارند و است مشتق «-raē-ta[a]na» باستان ايراني هگون از احتمالاً

 و جادو و افسونگری هنر رزمي، توان به اشاره قدرت سه دهد.مي معني «اناييتو و

 دارد. او پزشکي مهارت
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 اوستايي هایمتن در متعددی قراين فريدون پزشکي دانش و طبابت هدربار

 مورد ماهر پزشکي و حاذق طبيبي بسان فريدون دهدمي نشان که دارد وجود

 بند 11 يشت در عبارتي از صراحتاً امر اين و» است بوده ايرانيان احترام و حرمت

 ايستادگي بهر از آثويه، پسر فريدون پاک، هگروند فروهر آن طي که آيدبرمي 111

 )؟( سخت بيماری و سرد( تب )= لرز )؟( رنجوری و تب و جرب( )= برابرگری در

 است. شده نيايش و ستايش مزديسنان مذهبي شعرای و ديني علمای سوی از

 گزارش دهد،مي نشان را طبابت و فريدون ارتباط اوستا در که يگرید هقرين

 طبيب نخستين -rīta آن اساس بر که است 1-1 بندهای 01 فرگرد ونديداد،

 از تعدادی امشاسپند شهريور ياری به که است شده معرفي ايرانيان بين در ايراني

 هاآن اغلب يتماه و آمده فرگرد همين 1 بند در نامشان که را هاييبيماری

 به ايرانيان دادن اهميت (.ش 1133 )مولايي، «کند.مي مداوا است، ناشناخته

 مکتب و مزديسنا مکتب شد: منجر مکتب دو ظهور به پزشکي علم و بهداشت

 (.ش 1173 )سرمدی، .اکباتان

 مکتب با درحقيقت و گذاشته وجود هعرص به پا آذربايجان در مزديسنا مکتب

 ايران پيامبر زرتشت نآ باني که مکتب اين تعاليم مبنای بر .است يکسان زرتشت

 النوعرب يترهم يا مهر است. شده واگذار طبيب هعهد به درمان ،است باستان

 گياه از بايد ،بيماران درمان برای زرتشت هگفت به و است مکتب اين در پزشکي

 توسط رتشتز از پس قرن يك حدود در اکباتان مکتب اما کرد، استفاده درماني

 به نآ در شاگرد 111 حدود در و است گرديده تأسيس ستوت سئناپوراهوم

 اند.بوده مشغول نجوم و طب ،حکمت علوم تحصيل

 نگارنده توجه مورد ايران در آن پيشينه و پزشکي نماد در تأمل مبنا اين بر

 گرفت. قرار
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 به را لشک و لفظ آن از غير يا فراتر معنايي که است شکلي يا کلمه نماد

 ،«گرديدننمايان» ،«ظاهرشدن» معني به لغت در نماد کند.مي القا مخاطب

 بلاغت» کتاب در (.ش 1115 )محمدپادشا، .است آمده «کردنوانمود» و «اظهار»

 هوسيل به بزرگ مفاهيم و کليات بيانگر نماد» است: آمده نماد هدربار «تصوير

 جاندار و زنده چنان جزئي رتصاوي و موضوعات اين اما است، جزئي موضوعات

 نماد بيان در دلاشو (.ش 1135 )فتوحي، «کنند.مي تسخير را ذهن که هستند

 که است ایناشناخته نسبتاً امور تجسم برای ممکن تصوير بهترين نماد» گويد:مي

 يونگ: نظر به (.ش 1131 )دلاشو، «. داد... نشان ترروشن شيوه به ار هاآن تواننمي

 درک قابل غير که است ناشناخته حقيقتي از توصيف امکان بهترين سمبول يك»

 شدنروشن و تفسير امکان نمادين، بيان هوسيل به بنابراين رسد،مي نظر به

 به کنيم، تعريف توانيمنمي را آنچه تر،ساده تعبير به (.م 1371 )يونگ، «.يابدمي

 دارند، اريخت درازای به یعمر نمادها کنيم.مي بيان سمبوليك هشيو

 که قديم يونان در ادعاست. اين مبين غارها در ماندهيادگار به هاینبشتهسنگ

 مثل» هنظري ادعا، اين دليل و اندداده اهميت نمادها به است بزرگ هفلاسف مهد

 هایدرس و هابحث وارد نمادها که بود نظريه اين از پس است. «افلاطوني

 که مهم نمادهای از يکي (.م 1371 )يونگ، .شدند اسلام دانشمندان و فيلسوفان

 پزشکي، نماد اين .است کادوسه نماد است، درمان و دارو و پزشکي هحرف معرف

 گشاده باز شکل به يا عصا محور يك دور به که است مار دو تصوير اصطلاح در

 چراکه ،است ناميرايي و جاودانگي نماد حيوان اين» اند.پيچيده قائم صورت به بالي

 در و دوسو در که شودمي احساس و يپايان نه و دارد شروعي نه خط چونهم

 زيرزميني خزائن و هانهاني تمام مخزن حيوان اين دارد. ادامه مادی نهايتبي

 خود خويشتن از و ميردمي خودش، با همزاد است، جنسي دو حيوان اين است.
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 مار است. جاودانگي حيات و زندگي معنای به رو اين از .گرددمي متولد دوباره

 اين دارد. خويشتن دم از حيوان اين کردنتغذيه از نشان زدهحلقه و پيچيده درهم

 در و دارد عقل از نشان زيرا است، يکديگر کنار در شر و خير نيروی تجسم حيوان

 نقش شد اشاره که طورهمان مار هاینشانه از است. نهفته نيرو دو هر عقل

 امروزه جهاني نماد يك عنوان به مفهوم اين که است آن بخشيحيات و گریدرمان

 نقاط همه هایداروخانه در سر بر و است پزشکي نظام سازمان آرم دهندهتشکيل

 (.ش 1173 )دوبوکور، .نيست پزشك مار واقع در است. بسته نقش جهان

 مارها از يکي دارد. تقارن و تعادل از نشان مار دو که است اين بر اعتقاد

 علوم متخصصان که دارد اخلاقي فضايل از نشان ديگر مار و تجربي علوم ندهنماي

 مختلف هایصورت به نماد اين (.ش 1177 بری،)خلعت .هستند متعهد بدان پزشکي

 شود: مي ديده

  
 تا(بي )سپنتا، کادوسه مختلف نمادهای :1 شکل

 

 به را اخلاق هجنب به و داشته وجهت پزشکي فن علمي هبجن به تنها برخي

 تصوير به را مار يك تنها راينبناب .نيستند قائل اهميتي درمانگری هلازم عنوان

 است: چنين نيز بهداشت جهاني سازمان نماد در چنانکه ،کشندمي
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 تا(بي )سپنتا، بهداشت جهاني سازمان نماد :2 شکل

 

 يوناني اشکال سبب نهمي به است. زندگي نشان خود ،مار ،اساطير در

 داده نسبت او به هم نماد اين که آپولون فرزند پزشکي النوعرب اسکلپبيوس

 اين اسکولاپ از شدهساخته هایمجسمه در .شودمي ديده مار با اغلب ،شودمي

 به چوبدستي اين .(1 کل)ش کردمي تکيه شکل ایاستوانه بدستيچو به النوعرب

 خود جای زمخت و دارگره عصای اين که جايي تا شد ترنازک و ترتراشيده تدريج

 است مار دو يا يك به مزين زيتون چوب عصای اين داد. اشراف ظريف عصای به را

 (.ش 1151 آبادی،نجم) .(1 )شکل آويزانند آن به که

 
 تا(بي )سپنتا، برلين برگامون موزه در اسکلپيوس تنديس :3 شکل
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 (.ش 1151 بادی،آ)نجم اسکلپيوس عکس :4 شکل

 

 اسکولاپ، جای به مشترکاً هارومي و هايوناني ميلاد از قبل ششم قرن حدود در

 هيژی، که بودند اعتقاد اين بر و برگزيدند پرستش برای را سلامت الهه ،هيژی

 هيژی تصوير هنرمندان دادند. نسبت وی به نيز ار اپيدور مار و است اسکولاپ دختر

 هپيال بعدها ،(5 )شکل اندکرده نقش ،است اپيدور مار به دادنغذا حال در که را

 در را مار نيز دارويي هایبسته روی شد. برگزيده داروسازی نماد عنوان به هيژی

 .(3 )شکل کنندمي ترسيم ایپياله از نوشيدن حال

 
 (.ش 1151 آبادی،)نجم هيژی :5 شکل
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 تا(بي )سپنتا، :6 شکل

 

 و هاتنديس ،ايران باستاني هایتمدن از آمدهدست به آثار در تأمل با نگارنده اما

 به نماد اين هرچند که ندرسيد نتيجه بدين ايراني هایآيين به مربوط هاینقش

 نقش کادوسه نماد اصلي همايبن ايجاد در ايرانيان ليکن ،شده داده نسبت يونانيان

 به در ايرانيان نقش و وسهکاد نماد در مار همايبن بررسي به مقاله اين اند.داشته

 پردازد.مي آن آمدن وجود

 

 مار هچندگان وجوه ـ الف

 نماد مار است. اساطير توجه قابل موارد از آن چندگانه وجوه و مار به توجه

 هم و نر )هم بودنيدوجنس انت،يخ ،یگرلهيح ات،يح ديتجد ،یديپل ،ييوفايب

 وانيح نيا (.ش 1171 )جابز، .باشديم متضاد یروهاين و طانيش بودن(،ماده

 در (.ش 1137 )کوپر، .است یاغواگر و يکيتار ،يرکيز س،يتلب دهندهنشان نيهمچن

 دارد: متضاد يمعن دو «مار» يفارس زبان

 زبان به و «mâr» یپهلو زبان به «مار» است. يکي «مردن» با آن هشير ـ1

 .هست هم «ندهکش و رانندهيم» يمعن به «mâra» باشد.يم «mâra» تيسانسکر
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 شمرده پست واناتيح از مار ،يمعن نيا به بنا (.ش 1131 خلف، بن )محمدحسين

 شود.يم

 و الملل» کتاب قول از «مارستان» و است هياول هماد ،«مار» دوم يمعن ـ0

 و (.م 0111 )شهرستاني، است شده يمعن نشيآفر آغاز و بن و شهير ،يشهرستان «النحل

، ليکن در سير زبان 1هستند هم متضاد دوم يمعن و اول يمعن که است جالب

ها و فارسي معني مرگ و نيستي را از دست داده، ولي پيوند آن با زندگي در نگاره

خصوص در نماد دارو و درمان برجا مانده ه های بازمانده از دوران باستان، بنقش

 است.

 

 های ایران باستانب ـ مار در تمدن

های گوناگون بسياری از اقوام و ملل به صورت هایمار در اساطير و تمدن

 مطرح بوده است.

تا  5111های باستاني )حدود مانده بر روی سفالينههای به جایدر نقش

شود، مارها از تقدس سال پيش از ميلاد( که در سراسر ايران يافت مي 0111

ها کوهودها و ها، مار در کنار آب، زمين، خورشيد، راند، در اين نقشبرخوردار بوده

و زندگي  ای است از حياتنه فقط يك حيوان موذی و اهريمني نيست، بلکه نشانه

های جهان از هزاره دوم قبل از ميلاد پرستش در تمدن» چنانکهو شکوه و اقتدار. 

 ش.( 1131)پلاسعيدی، « يابد.گيرد و در ادوار بعدی تداوم ميمار شکل مي

النهرين، مصر، های جهان از بينغلب تمدناگرچه اعتقاد به تقدس مار در ا

از بيشتر  شود، لکن سابقه آن در ايرانهند، چين و روم تا آفريقا و آمريکا ديده مي

به  هایها و تنديسديگر مناطق جهان است. اولين نمودهای تقدس مار در نقش
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ن مايه تمدپرستش اين جانور که نقش»شود. جامانده از تمدن ايلاميان ديده مي

 ش.( 1171)هينتس، « آيد.ايلام است از اساس دين ايلامي به شمار مي

توان گفت که از اوايل استقرار ايلام، اعتقاد به مار و پرستش آن به جرأت مي

در ميان ايلاميان شکل گرفته و در هزاره دوم قبل از ميلاد اين اعتقاد به اوج خود 

قديمي . از آثار بازمانده بسيار کندرسد، ولي در هزاره اول اندکي افول ميمي

اوليه  بت کوچکي که به شکل مار کبری بوده و متعلق به پيدايش»توان به مي

 اشاره کرد.ش.(  1170)پير، « شوش و اواسط هزاره چهارم قبل از ميلاد است

منقوش های سوم و چهارم نيز های هزارهنويسد: حتي سفالينهوالتر هينتس مي

به عنوان  ها و سرپوش ظروفمار است. نقش مار روی در کوزههای پيچيده به نقش

شود. مارهای منقوش به مثابه محافظان نشانه حراست و در مقابل ابليس ظاهر مي

مايه مار که های قديم نقشروند. از زمانپيچيند و بالا ميها، روی درها ميدروازه

ر واقع نماد باروری به دور درخت زندگي پيچيده، در ايلام ظاهر شده است و د

يك نقش برجسته مذهبي »در  چنانکهش.(  1171)هينتس، ايلامي، دو مار هستند، 

خورساک کشف شده است، از دوران سومری ايلامي قديمي که در معبد الهه نين

اند. دو نيايشگر برهنه را در حال پيچيده را نماد باروری دانستههممارهای به

دهد. اين دو شخصيت پهلوی هم بايد در مقابل مي نيايش در انتظار الهه نشان

شود. الهه قرار گرفته باشند و در بين آنان دو مار به هم پيچيده و يك بز ديده مي

قاعده در وسط اين نقوش قرار دارد که شايد محل يك حفره دراز با ابعاد بي

اونتاش در سنگ يادمان »همچنين ش.(  1170)پير، « ای بوده است.قراردادن هديه

های قديم روی اشيا و به ويژه روی از زمانبينيم. مار گال دو نمونه از مارها را مي

همچنين بر سنگ يادمان تاريخي کوتيك  گردد.های دوره سوم اور ظاهر ميمهره

شوشينك، در نقش برجسته صخره کورانگان و در نقش برجسته نقش رستم اين
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ها چه به صورت طبيعي و چه به اين نمونهکنيم. اين موجود خزنده را مشاهده مي

دارند که مار نماد او، اسير او و جهان  صورت نمادين از خدايي بسيار کهن نشان

يك مهر جالب توجه که اکنون در موزه »ش.(  1130)پرادا، « زيرين قلمرو او است.

شود و متعلق به هزاره چهارم ق.م. است، مهری بيضوی مي ايران باستان نگهداری

است که بر روی آن تصوير ماری به صورت برجسته حك شده است. به طور مسلم 

)باقرپور، « اين نقش در ميان اقوام ساکن شوش از تقدس خاصي برخوردار است.

 ش.( 1131

 
 مهر بيضي با نقش مار منبع: موزه ايران باستان :7شکل 

 

يا  ها، گلدانهای جيرفت به دست آمدهيکي از اشيای جالب توجهي که از حفاری

های مار به دست تزيين گشته باشد که با نقوشي از انسانظروف سنگ صابوني مي

گذارد که در يك سمت خود در قسمت پايين است. تصوير گلداني را به نمايش مي

صحنه، انساني را که بر روی زانوی خود نشسته و دو مار را در دستان خود نگه 

مايه اصلي را مارهای تنگ مخروطي نقش دهد. در اينداشته است، نشان مي

رخ و با دهاني باز در مقابل دهد. سر دو مار به صورت نيمپيچيده تشکيل ميهمبه

چنانچه دو مار به هم پيچيده و در »هم قرار گرفته است. بياني معتقد است که 

 ش.( 1131)باقرپور، « هم گره خورده باشند، نمادی از باروری است.
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نوع  ايلاميان مار را دورکننده نيروهای اهريمني )به دليل»يابيم که با تأمل درمي

و تجديد  0اندازینگاه مار( و سمبل حاصلخيزی و باروری )به دليل قابليت پوست

کننده پيچ و خم جريان حيات مار( و آب ]زيرا به دليل پيچ و تاب بدنش تداعي

های زيرزميني و آبآب نزد ايلاميان بوده است تا جايي که مار را خدای 

دانستند. از سوی ديگر مار به عنوان کيتين کردند[ ميکننده تلقي ميفوران

ياکيدن ]در باور ايلاميان خدايان صاحب قدرت اسرارآميزی بودند که کيتين يا 

کرد زندگي خود را از دست احترامي ميکيدن نام داشت و کسي که به آن بي

تپه، خدای مردگان و ]خدای شوش و هفت داد[ و سمبل خدای اينشوشيناکمي

دانستند. زندگي مار در زير حيات ابدی که قدرتمندترين خدای ايلاميان بود[ مي

ها او را از نظر مردمان کهن موجودی حافظ خاک و هر آنچه زير خاک و گورستان

آور ساخت. آنان مار را به نوعي نگهبان عالم مردگان يا پيامگر ميخاک است جلوه

 ش.( 1133)موسوی، « دانستند.بين اين دنيا و آن دنيا مي

نمايد، اما بعضي محققان، نام شهر شوش را اگرچه اين ادعا دور از واقعيت مي

« višnu»نام ماری است که ويشنو « ششا»دانند. مي« šešaششا »نيز برگرفته از 

است. « ودانيباقي و جا»به معني « ششا»آرمد. )يکي از ايزدان هندو( بر آن مي

شدن نام دادهاست. نسبت« انتهابي»به معني « Anenataآنانتا »اسم ديگر اين مار 

 ش.( 1135)تاوارتاني، دار است. پايتخت ايلاميان به مار ويشنو معني

شود. اين گرايش علاوه بر ها تمايل انسان به مار ديده ميدر بيشتر اين نقش

باستاني ايران نظير لرستان، کرمان،  هایتمدن ايلام و شوش در ديگر تمدن

 شود.جيرفت، شهداد، تپه يحيي و شهر سوخته ديده مي

اگرچه باورهای مربوط به شوکت و قدرت مار در اواخر عصر هخامنشي از بين 

رود، تا آنجا که در آثار مکتوب دوره ساساني آن را جزء جانوران اهريمني مي
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در بندهشن آمده  چنانکهکنند، غيب ميشمارد و کشتن آن را تر)خرفستران( مي

او خرِفَسْتَران را بر زمين هشت، خرفستران گزنده و زهرآگين، چون اژدها، »است: 

مار و کژدم و چلپاسه و سنگ پشت و وزغ، آن گونه از او تنومند پديد آمدند که 

آن »)به اندازه( تيغ سوزني زمين از خرفستران رها نشد. )مينوی( زمين گفت که 

 1131)فرنبع دادگي، « توزان را بدين دهش که دادند، کين من خواهد رسيد.نهکي

 ش.(

کاری و بدکامگي )از( آن اهريمن است. اين )تن( نيز ايشان را واخش بزه»

)فرنبع « )برای( صلاح )مردم( است که تا آنان را ببينند کشُند يا از ايشان پرهيزند.

 ش.( 1131دادگي، 

گويد:  چنانکهفستران يکي از کارهای نيك بوده است، در اوستا نيز کشتن خر

 ای دادار جهان استومند! ای اشون! )مقدس(»

 کند؟کيست سومين کسي که زمين را بيشتر از همه شادکام مي

های آفريدگان اهريمن را کسي است که هرچه بيشتر لانه مزدا پاسخ داد:اهوره

 ش.( 1131)اوستا، « بيندازد.

مار به عنوان نماد زندگي و برکت در آيين ميترايي با اين حال حضور 

 شود.شود که در ذيل بدان پرداخته مي( هم ديده ميMitraism)مهرپرستي يا 

 

 ج ـ مار در آیین میترائیسم

اگرچه تقدس مهر در آيين زرشت نيز از اهميت بسياری برخوردار شده )به 

ني است(، محققان ترديد های جديد اوستا که متعلق به دوره ساساويژه در بخش

تر از آن، ميان ندارند که پرستش اين ايزد، جدا از دين زرتشت و بسيار قديم

ايرانيان مرسوم بوده و پس از غلبه آيين زرتشت نيز، همچنان به طور جداگانه، در 
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)بويس، های مختلفي از ايران و ممالك تحت تأثير آن رواج داشته است. بخش

 م.( 1375

هايي است که تصاوير نمادين با عنوان زبان آيين مهر يکي از آييناز آنجا که 

بصری در ارائه مفاهيم و مبادی اين آيين به کار گرفته شده است، به بررسي نماد 

 شود.پيوندهای آن پرداخته ميمار و هم

 

 د ـ مار نماد تجدید حیات زمین

 زادگاه»ن است. آيد که مار سمبل حيات زميآمده چنين برمياز آثار به دست

آيين ميترايي هند و ايران است و زمان پديدآمدن آن به دوراني قبل از تفکيك 

در وداها، ميترا به عنوان خدای  1رسد.های هند و ايران ميها و تمدنفرهنگ

رفته به خدای پيمان و روشنايي و نور ستايش فراواني شده است. ميترا رفته

روز مهرپرستان، بيست و پنجم دسامبر را  شود.دوستي و خدای جنگ تبديل مي

 کردند.گرفتند و گاو را قرباني ميدانستند. آن روز را جشن ميتولد ميترا مي

امروزه شدن گاو به دست مهر، مميزه اساسي اين آيين است. روز تولد ميترا کشته

شم ، از ش1که در آيين ديونيسوستر اينشود و جالبروز تولد عيسي )ع( خوانده مي

های فرقهگيرند. ششم ژانويه را بعضي از ژانويه به مدت سه روز را جشن مي

توسط  دانند. امروزه نيز جشن آيين ديونيسوس،مسيحي، روز تولد مسيح )ع( مي

شود. شباهت ديگری هم ميان مهرپرستي و مسيحيان مقدونيه گرامي داشته مي

مقدس را « مار»ين که در هر دو آيآيين ديونيسوس وجود دارد و آن اين

گاو توسط  شدنها معمولاً صحنه قربانيهای مهرکدهها و حکاکيشمرند. در نقاشيمي

شود که خون گاو را شده، ماری ديده ميشود. به پای گاو قربانيميترا ديده مي

 ش.( 1135)تاوارتاني، (. 3)شکل  مکدمي
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 .يابديميترای گاواوژن و ماری که از خون گاو زندگي م :8شکل 

 

کردن گاو مقدس توسط ميترا، مار به عنوان ملازم ميترا با در صحنه قرباني

خواص نيکوی آن را جذب »شده که مايع حيات است ليسيدن خون گاو قرباني

کند و با اين کار آمادگي خود را برای به وجودآوردن حياتي دوباره بدن خود مي

 ش.( 1131راد، )کيان« کند.آماده مي

 يك ايزد ايراني است،« ميترا»که مهر يا ود همه سوابق و اطمينان به اينبا وج

منطقه به عنوان دين ويژه در مغرب بوده است. به طور کلي « مهرپرستي»رواج 

راين  هایرودخانه جزيره بالکان و اطرافويژه ايتاليا، شبهه اروپا ب« مهرپرستيي»نفوذ آيين 

در سوريه و شمال  مهرپرستي توان بهمانده مييهمچنين از آثار باق ،و دانوب بوده

 ش.( 1173)باقری،  .النهرين و نواحي شمالي آفريقا نير اشاره کردبين

و دين زرتشتي، آيين « زرتشت»آيين ميترائيسم در ايران تا زمان ظهور 

در ان که ييکه اين آيين در غرب ايران رواج يافت و اروپاهمگاني بود و بعد از اين

 و حيه با ايران تماس داشتند، با اين آيين آشنا شدند و از طريق سربازاننا اين

 مردمان اين نواحي، آيين متيرائيسم به شرق اروپا راه يافت و تا زمان ظهور

 مسيحيت دين غالب اروپاييان بود، اما پس از گسترش مسيحيت در اروپا،

يسم تأثير بسزايي در ميترائيسم از اروپا رخت بربست، اما برخلاف ايران، ميترائ
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 ازدين مسيح و آداب و رسوم آن از خود به جای گذاشت تا آنجايي که بسياری 

در  مراسم مسيحيان ريشه در آيين ميترائيسم داشته و باقي مانده است. ميترائيسم

های نشانهبه  توانايران و ساير اديان جهاني تأثيرگذار بوده که از جمله آثار آن مي

 .های مختلف اشاره کردجامانده از دورانر آثار باستاني بهفراوان آيين د

اوضاع و احوالي که چند قرن »گويد: آمدن ميترا به اروپا ميورمازرن در باب

نگاری که پلوتارک تاريخ«. انگيز استبعد خدای ايران را به اروپا کشانيد شگفت

 به وسيله دريازنانها ميترا را رومي»گويد: زيست، مييك قرن بعد از مسيح مي

سيليسي که يکي از ايالات آسيای صغير است، شناختند. تهديدات اين راهزنان 

مجبور به فرستادن چندين لشکر و نبرد با  5بدان درجه رسيد که امپراطور پمپه

قبل از مسيح(. پلوتارک در آنجا که تذکره احوال پمپه را  37 -73آنان شد )

اينان روی کوه المپ در »نويسد: سي چنين ميدهد، در مورد دريازنان سيليمي

انگيزی کردند و در خفا مناسك اسرارآميزی را های شگفتقرباني 3ناحيه ليسي

انجام دادند که امروزه، در آيين ميترا بازمانده است. اين دريازنان نخستين کساني 

اواسط بودند که در پراکندن آيين ميترا کوشيدند. به عقيده مورخ رومي آپيانوس )

 7قرن دوم مسيحي( مهرپرستان روم، بازماندگان ارتش مغلوب مهرداد اوپاتور

هستند که دريازنان را به اسرار آيين مهری واقف کردند و ارتش مهرداد متشکل از 

 ش.( 1170)ورمازرن، قبايل متعدد شرقي بود. 

، «مار»در آيين ميترا »نويسد که در اين مورد چنين مي 3مارتين ورمازرن

ها مار همراه با ميترا ديده جانور بدکاره متعلق به اهريمن نيست. در نقاشي

 شود و در اساطير يونان، مار نماد زمين است. از ليسيدن خون گاو، مار يعنيمي

کردن خير بشريت آشکار شدن و فراهمزمين تمايل خود را مبني بر آبستن

و  گيرندجشن را در زمستان ميدر هر دو آيين فوق، ش.(  1170)ورمازرن، « کند.مي
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دوباره  که در حول و حوش آن روز، خورشيد شروع بهاين مطابقت دارد با اين

کند، يعني آن زمان، زمان تجديد حيات است و در اين موقع، مار گرفتن ميقوت

کند. اين مراسم معمولاً توسط روحانيون و بزرگان قبايل، نقش مهمي ايفا مي

در هر حال، اين  3شد.و در بهار انجام مي« هوم»بت مسکر همراه با نوشيدن شر

اقدام مهر در آيين زرتشتي مورد مذمت قرار گرفته و با توجه به تقدس ايزد مهر، 

زرتشت در گاهان به تصريح از روحانيون انتقاد »به اهريمن نسبت داده شده است. 

« ده مرگدوردارن»کند که در اين مراسم با نوشيدن هوم ـ که آن را مي

اند و توسط زرتشت منع شده بود ـ گاوها را با شادماني و سرمستي و خواندهمي

(، يسناها )فقرات 11/10 -10کردند )گاهان: سردادن فريادهای بلند قرباني مي

 ش.( 1131)قائمي، (.« 11، 10، 01، 10

 

 پیوندهای مار در آیین میتراییهـ ـ هم

ای سوار است که )هرمس، ی بر گردونهدر ماجرای عروج ميترا به آسمان، و

هايي که بر سر دارد و چوبي از مرکور( راهنما و راننده گردونه است و به علت بال

اند، قابل تشخيص است. از اين رو در آيين درخت غار که دو مار دور آن حلقه زده

 ش.( 1175)ياحقي، يکي از نمادهای اصلي است. « مار»ميترا، 

يك نقش برجسته در شهر »فت اهميت اساسي دارد. در آيين مهر رقم ه

 بودن و قدمت بسيار از سر و روی آن هويداست.مانهايم آلمان هست که آثار ابتدايي

اند، زير شده که همگي در يك رديف قرار گرفتهروی آن هفت مذبح نقاشي

خواهد سر خود را درون آن ها کوزه بزرگي تصوير شده که ماری تنومند ميمذبح

رو برد. در پهلوی آن مذبح کوچك ديگری هست که رو به رويش دينمرد يا شايد ف

خواهد مايع درون ظرف را به کار پيری ايستاده است. جامي در دست دارد و مي



 1931، بهار دهم، شماره چهارمسال                        تاریخ پزشكي / فصلنامه 34 

كي
زش

د پ
ما

ش ن
دای

 پی
در

ن 
نیا

یرا
ش ا

نق
 

 

وفادار ميترا مراسم دين بزند. پهلوی او هم سگي ايستاده که همراه و همنشين 

ای نيز کوزه در اسُتي شده مهرکده هفتکاری(. روی زمين کاشي3است )شکل 

کشد و در شود که ماری در حال خروج از صخره، خود را به سوی آن ميديده مي

 شود که روی آذرخش آشيانه کرده است.سوی ديگر آن کلاغ يا عقابي ديده مي

 hydriaهای ميترايي، غير از مار يك ها و نقش برجستهبرخي از تنديس»

اين کنار پای خود دارند که نشانه آن است که )قرابه يا ظرف آب دهان گشاد( در 

زمين و اند: سر شير نماد آتش، مار نماد پنداشتهموجود مرکب را ارباب عناصری مي

hydria  نماد آب. به علاوه عصای او و گويي که گاه روی آن ايستاده است

 تا()سپنتا، بي« اند.های قدرتنشانه

 
دهد. شير و ماری را نزديك يك ظرف نشان مي ای از يك نقش برجسته، کهتکه :9شکل 

 ش.( 1170)ورمازرن، 

 

و  ای ايستادهشود که پرخاشجويان پهلوی کوزهگاهي اوقات شيری هم ديده مي

ای در ترو يافته شده که ولادت پهلوی کوزه هم ماری غنوده است. نقش برجسته

آذرخش يکجا ديده  دهد و روی آن کوزه و مار و شير و پرنده وميترا را نشان مي

اند که روی آن نقشي از ضيافت خدايان ديده شوند. ظرفي از خاک رس يافتهمي

شود و شير و ظرف )که ماری متوجه آن است( و کلاغ و خروس نمايانند. مي

مجموعه اين چهار تا، احتمالاً نمادهای )سمبول( عناصر چهارگانه آب )ظرف(، 

ه( هستند. اين عناصر چهارگانه نزد مغان در آتش )شير(، زمين )مار( و هوا )پرند



 1931، بهار دهم، شماره چهارمسال                        تاریخ پزشكي / فصلنامه 34 

مي
رس

ه 
تك

عا
 

شده تا به پليدی اند که نهايت دقت ميايران باستان آن قدر مورد احترام بوده

آلوده نگردند. در آيين ميترا مقامي مهم به اين چهار عنصر تفويض شده بود. حتي 

طور که به طريق نمادين )يعني به طريق ها همانهيچ بعيد نيست که مهری

گانه سيارات عبور کرده، از چهار عنصر هم گذر کرده بوليك( از ابواب هفتسم

 ش.( 1170)ورمازرن، « باشند.

 
 موبد مهری جام به دست در مقابل قربان گاه، مار و هفت مذبح :11شکل 

 ش.( 1170)ورمازرن، 

 

 شويم. نوآموختهگانه سير و سلوک نيز با نماد کادوسه روبرو ميدر مراحل هفت

واردی که بعد از توفيق در امتحانات گوناگون و يادکردن سوگند به محفل هتاز

و گانه سير رسيد. مراحل هفتگانه ميشد به تدريج به درجات هفتها وارد ميمهری

 ـ1 ـ سرباز؛1ـ پوشيده يا عروس؛ 0ـ کلاغ؛ 1سلوک در آيين مهر بدين قرار است: 

 ير.ـ پدر و پ7ـ خورشيد؛ 3ـ پارسي؛ 5شيرمرد؛ 

است. ترين مرحله، مقام کلاغ، مقام خدمتگزاران پايين»شود ملاحظه مي چنانکه

بست و از حضار در مراسم پذيرايي اين سالك نقابي به شکل کلاغ به صورت مي

همراهش عصای کرد. خدای حامي او عطارد، عنصر مربوط به او هوا و نمادهای مي

 ش.( 1131)اولانسي، (. 11)شکل « مرکوريا )کادوسه( و جام است



 1931، بهار دهم، شماره چهارمسال                        تاریخ پزشكي / فصلنامه 34 

كي
زش

د پ
ما

ش ن
دای

 پی
در

ن 
نیا

یرا
ش ا

نق
 

 

 
 مرتبه کلاغ روی موزاييك بازيافته فنجاني همراه با جام و عصای کادوسه  :11شکل 

 ش.( 1170)ورمازرن، 

 

 و ـ مار در آیین زروان )کرونوس، ائون(

کرانه )= کرونوس، ائون( است. وی ايزدی خداوند بزرگ زروان اکرنه يا زمان بي

زندگي زيست، در تاريکي و زمين نمي ازلي است که چون هيچ کس در آسمان

تا او را  کردن پرداختداشت. زروان کبير، نهصد و نود و نه سال به دعا و قرباني

پسری متولد شود و از او آسمان و زمين و هر آنچه بايد در آن دو باشد، آفريده 

شدن فرزند دچار ترديد شد. زروان از آن يزشن، شود، اما چنين نشد. او در زاده

ورمزد و از آن ترديد، اهريمن را در وجود خود حس کرد و دو موجود متضاد در او ا

شکل گرفت. او با خود پيمان بست که هر يك پيش از ديگری از شکم او برون 

تر بود، شود، چيرگي بر جهان را بدو سپارد. با آنکه اورمزد به راه بيرون شد نزديك

هريمن شکم زروان را دريد و پيش از اين موضوع را با اهريمن در ميان نهاد. ا

اورمزد برون آمد و بدان پيماني که زروان کرده بود، با وجود اکراه زروان، پادشاهي 

بر جهان را گرفت. در اوستا، زروان آفريده اورمزد و يکي از خدايان نيك است، 

ها، هرچند که ياد و نامش در اوستا بسيار کم است، اما در روايات زرواني دين

 کرانه و علت فاعلي هستي است.روان خداوند زمان بيز
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 مانده، او را با هيبتي ترسناک ها از اين خدا بر جایشکلي که در بعضي نگاره»

دهد. دژم و خشمگين است. دو جفت بال دارد که جفت نخست به سوی نشان مي

کره  ها بر رویبالا و ديگری به سمت پايين است، گاهي اوقات در تابلو و نگاره

ای که از ائون در ناحيه اسُتي يافته شده و در موزه زمين ايستاده است. مجسمه

شود به خوبي بيانگر قدرت وی در جهان باستان است. روی واتيکان نگاهداری مي

کليد قرار دارد، گويا شود که ميان دو های ژوپيتر ديده ميسينه او نقش آذرخش

و هنگام غروب آن را  گشايدی آن را ميوی دربان آسمان است و سحرگاهان درها

خروس اسکولاپ و ميوه بندد. روی پايه مجسمه، چکش و انبر، کادوسه ژوپيتر، مي

 ش.( 1171)رضي، (. 10)شکل « شودکاج آتيس ديده مي

 
 س و عصای کادوسه، و روی کره زمينزروان يا ايزد شير سر همراه با خرو :12شکل 

 ش.( 1171)رضي، 

 

ها را اند، تمام نشانهر پژوهندگان آن را تجسم اهريمني وصف کردهليکن بيشت

ای به نام لگ در سال بار اين ديدگاه را پژوهندهاند. نخستنيز اهريمني دانسته

های مهری واقع در يورک بريتانيا مطرح کرد. لگ، با ديدن يکي از کتيبه 1310

)معادل يوناني ـ رومي  «تقديم به خدا، اريمانوس»که بر آن نوشته شده بود: 
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اهريمن(، آن را تجسم اهريمن پنداشت و بر اين عقيده رفت که در الفهرست 

النديم نيز تصويری که از اهريمن مانويان داده شده، با نگاره شيرسرِ يورک ابن

ها مار نيز موجودی بر اين اساس به نظر آنش.(  1131)باقری، مطابقت دارد. 

بارگي است، شير نيز نماد حرص و شکم چنانکهش.(  1133)هالرويد، اهريمني است. 

)هال، روکليد نشان و تعبيری از آز يا يکي از هفت گناه بزرگ  ش.( 1133)ساندرز، 

آفريني، زيرا عصا روزگاری با قرباني انسان پيوند و عصا نمادی از مرگش.(  1133

 ش.( 1133)هال، داشته است. 

رز است که هفت حلقه مار مربوط به کروات اين نکته مح»نويسد: ورمازرن مي

ای است به حرکت خورشيد و گذر آن از مراحل گانه است. بدن مار اشارههفت

البروج. بنابراين در واقع کرونوس بسياری از صفات خورشيد را هم گوناگون منطقه

رساند. پس داراست. چون خورشيد با حرکت انتقالي خود، گذشت زمان را مي

البروج و از اين رو با کرونوس خدای ون فرماندهي است در منطقهخورشيد همچ

شود، اما کرونوس حاکم بر باد هم است و چهار زمان ماهيت واحدی قلمداد مي

بال آن در حکم نماد باد است. بنابراين زروان درست مثل سل خدای خورشيد و 

 ش.( 1170)ورمازرن، « کرونوس فرمانروای بر فصول است.

 های ديگر، نمادهای مهر هم، در آن سرزمينهرپرستي به سرزمينبا رسوخ م

در » چنانکهها در سير تاريخ تغيير يافتند، شايع شدند، اگرچه بعضي از آن

های گنوسي ايفا ای در فرقهها، که نقش ويژههای شير سرپا )آرکونتايون

های گنوسي که )يکي از شاخه« هااُفيت»شود. در فرقه مهم اند، ديده ميکردهمي

ترين جانور از نظر ايشان بود بر ]افُيس[ را که ستوده öicنام يوناني مار يعني 

خود نهاده بودند( يك آرکون ]فرمانده[ شير سر نگهبان دروازه يکم و هفتم کيهان 

بينيم رويم، به راستي ميشناسي ميبود و هنگامي که به جستجوی مدارک تمثال
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گوهرها يا جواهرات جادويي نقش شده است. با اين  آرکون شير سر بارها روی

گونه شير سر از لحاظ بسياری جزئيات مهم با ايزد شير سر ميتراپرستان همه، اين

گاه فرق دارد: اکثراً بدون بال است؛ مار هرگز به دور بدن نپيچيده است و هيچ

اکيشان شود که ايزد شير سر ميترروی گوی نايستاده است. بنابراين معلوم مي

های ظاهری موجود را شباهتمفهومي به کلي جدا از افکار گنوسي داشته است و 

خاستگاه مشترک ايراني  توان با اين فرض تبيين کرد که هر دو گونهنيز مي

ای به زبان و با نوشته« موزه هنرهای زيبای بوستون»اند. اکنون گوهری در داشته

بها مخلوطي از طرف اين سنگ گرانو خط پهلوی روی آن وجود دارد که در هر د

بر روی جواهر تصويری از پادشاه  شود.خصوصيت ساساني ـ جادويي ديده مي

های دراز شود که با دستساساني حك شده است و بر پشت آن جانوری ديده مي

ها ماری خود دو ميله درفش گونه با سر خروس را گرفته که به دور هر يك از ميله

ه کاملاً مشخص نيست که اين ديو سر شير داشته باشد، اما پيچيده است، گرچ

هايي با جواهرات جادويي طور که گوديناف متذکر شده، دارای شباهتهمان

شيرسر است، به ويژه ماری که به دور يك ميله يا عصا پيچيده است. موجود 

تر گوهر جانور گوهر جادويي ساساني بهترين نمونه نوع زمختمرد نيمهنيمه

]= گايومرد= کيومرث[ است، که مردی است  gayomardاساني مشهور به س

پشمالو و جانورگونه که معمولاً دو درفش يا ميله يا عصا در دستان خود دارد. گاه 

ای است اين نوع کيومرث به صورت دوقلو نشان داده شده و اين برای ما نشانه

های ـ انساني که دست شايد تنديسك مفرغي زمخت دو چهره شيرکه مبني بر اين

بودن چاپ کرده است، به دارد و بارنت نقش آن را با احتمال ميترايي درازی

 ش.( 1135فر، )ثاقب« ايرانيان تعلق داشته باشد.
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 ز ـ مار نماد جهانی پزشکی

ای دارد، ترين عنصر نماد پزشکي يعني مار در آيين ميترائيسم جايگاه ويژهمهم

ی کادوسه در اساطير ايران باستان و در آيين ميترا اين عنصر و حتي خود عصا

زمين در يونان باستان بود که موجب شد شود. نفوذ باورهای مهری ايرانديده مي

که های يونان باستان برای اين، ايزد پزشکي و درمان در اسطوره11تا آسکِلِپيوس

ند، چوبدست فرمانروايي خود را در گستره دارو و درمان بر زمين همواره حفظ ک

)خدای  11مهری را که ماری بر آن تابيده است، در دست گرفت، وی فرزند آپلون

کرد و به جرم زنده کردن مرده توسط های بيمار را درمان ميهنر( بوده، انسان

)بزرگ خاندان خدايان( به قتل رسيد. علامت او عصايي است که دور آن  10زئوس

دها به نماد کادوسه، نشان دارو و ماری حلقه زده است. همين عصاست که بع

مورد بيشترين پرستش در درمان جهاني انجاميد. از اين روست که اسکلپيوس 

دانستند. همچنين دخترش مي او را برابر با خورشيد چنانکهميان ايزدان قرار گرفت، 

از نام او سرچشمه گرفته است و دو « بهداشت»يا « Hygiene»که واژه « هيژی»

که به ترتيب نمايانگر نيروهای بهداشت، « پاناسئا»و « مديترينه»دختر ديگرش 

 تا()سپنتا، بيشوند. پزشکي و درمان دردها هستند، به همراه مار تصوير مي

شود نماد دارو )کادوسه( که آن را برگرفته از عصای پس با تأمل روشن مي

ون مار )به دانند نيز ترکيبي از چند نماد آيين ميترائيسم همچاسکلپيوس مي

زا(، جام )به نشانه خون يا شراب مقدس يا آب نشانه زمين بارور و زندگي

سرچشمه زندگي(، بال )به نشانه حرکت زندگي( و چوبدست مهری )به نشانه 

فرمانروايي زندگي بر زمين که در طرح جايگزين پيکر انساني و جام نيز شده( 

آن  ن ميترايي در روم ويونان و رسوخای ايراني دارد که با گسترش آييمايهاست، بن

ها نيز پذيرفته شده است. قابل ذکر است که در مسيحيت از سوی ديگر ملت
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تأثير و تأثر تحول معنايي و تغيير نگرش به يك موجود يا يك شخصيت در اثر 

امر در ايران، درباره  اين چنانکهها در بين ملل امری طبيعي است، اديان و فرهنگ

شود. به عنوان مثال ميساطيری و ايزدان و نمادهای ديگر نيز ديده های اشخصيت

 چنانکهشده است، توصيف  ای، در اوستا مقدس و پارساگشتاسب شخصيت اسطوره

)=گشتاسب( پارسا،  «ويشتاسپ»( فروهرکوی 33»)در فروردين يشت آمده است: 

ستاييم که با )=به ياهورايي را م نيرومند تهم، متحد با کلام مقدس، دارنده گرز

جای آزاد جست، که با کمان و با تير  ضرب( کمان و با تير برای راستي )=اشه(

برای راستي جای آزاد يافت، که خود را بسان بازو و ياور اين دين اهورايي 

 ش.( 1130)مولايي، « زرتشتي آماده کرد.

 اسازگارچهره اين شخصيت در شاهنامه با آنچه در اوستاست، ن»در حالي که 

است. در حماسه فردوسي گشتاسب شاهي ستمگر، خودکامه و حريص است، وی 

برد و او را به جنگ با رستم به افتخاراتي که نصيب فرزندش شده، رشك مي

حتي در شود. گشتاسب کند که عاقبت نيز اسفنديار اهورايي کشته ميگسيل مي

سن، )کريستين، «گريزدمي سيستان تواند دفاع کند و بهبرابر تاخت و تاز تورانيان نمي

در آثار پهلوی  اين امر درباره ايزدان چون تير و ناهيد نيز صادق است. ش.( 1133

ای دارد؛ از يکسو خدايي است که با تيشتر ايزد موکل باران تير شخصيت دوگانه

معتقدات کهن ديني ـ و از سوی ديگر، بر طبق يکي از  11تطبيق داده شده است

با هفت اختر مزدا آفريده  اند،های اهريمنيت اباختر )=سياره( که از بودهنجومي، هف

اند در اين نبرد آسماني، تير در برابر تيشتر جای گرفته و رقيب ايزد در جدال

 1؛ قس شکند گمانيك وزار فصل 53-31باران دانسته شده است )بندهشن، صص 

( آمده 1، بند 3سن )فصل (. مطابق روايتي که در زند بهمن ي10، 13، 11بند، 

کند و دشمنان ايران را ياری است، تير همراه با اورمزد )=مشتری( طلوع مي
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رغم اعتقاد به ناهيد يکي ديگر از اباختران است که علي ش.( 1133)مولايي، دهد. مي

شود، در باب معني بودنش به عنوان ايزدبانوی آب مورد ستايش واقع مياهريمني

وجه اشتقاق آن همداستان نباشند، اما همگي مه محققان درباره ناهيد، اگرچه ه

ش.(  1130)مولايي، « کنند.آلايش معني ميو بي اجماعا آن را پاک، پاکيزه، نيالوده

از اوستا  چنانکهاهورايي و اهريمني است،  حتي سيمرغ نيز دارای دو چهره

به نام  آيد سيمرغ مرغي است فراخ بال که بر درختي درمان بخشبرمي

ويسپوبيش يا هرويسپ که دربردارنده تخمه همه گياهان است، آشيان دارد. در 

بر درخت هرويسپ تخمه « سين مورو»کتاب مينوی خرد آمده است که آشيان 

ليکن اين موجود در شاهنامه ش.(  1171)صفا، خوانند، است که آن را ضد گزند مي

شود. ورود سيمرغ اهورايي با تولد با دو چهره متفاوت يزداني و اهريمني ظاهر مي

دهد و نيز در جنگ رستم و شود و در تولد رستم رودابه را ياری ميميرستم آغاز 

های کند، اما سيمرغ اهريمني فاقد استعدادهای رستم را درمان ميزخم اسفنديار

 )فردوسي،شود. يزداني است و به دست اسفنديار در خوان پنجم کشته ميقدسي 

هم در سير تاريخ از « مار»نمايد که با اين تفصيل دور از ذهن نمي .(ش 1131

 شود.زمره خرفستران درآمده و به نماد دارو و درمان تبديل 
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 گیرینتیجه

شود که دانش پزشکي در ايران با تأمل در اساطير ايران باستان دريافت مي

و  وی طبابت استای دارای نيرجايگاه خاصي داشته است، فريدون پهلوان اسطوره

ای که مؤمنين مزديسنا برای ايستادگي در برابر کند، به گونهها را مداوا ميبيماری

های کنند، از سوی ديگر در تمدندرد و بيماری، فروهرش را ستايش و نيايش مي

پيش از تاريخ، مار با باروری و حيات ارتباط داشته است، سابقه تقدس مار و 

های ديگر است. در آيين ی آن در ايران بيش از تمدنمايه حيات و باروربن

که در بعضي از باورها، مار را از حيوانات موذی و اهريمني رغم اينمهرپرستي علي

بعضي از آثار و در  چنانکهاند، اند، آن را نماد زمين و خير و برکت دانستهشمرده

ريزد در جامي مي تکاميهای بازمانده وجود دارد مار را در حالي که مايه دوسنگاره

و مار اپيدور است که  «هيژی»ها يادآور نماد پياله ها و نگارهاند اين نقشنقش کرده

به عنوان نماد داروسازی برگزيده شده و بعيد نيست ورود مهرپرستي و باورهای 

 ايرانيان به اروپا در ايجاد نماد کادوسه بيشتر از ساير ملل تأثير داشته باشد.
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 هانوشتپی

يکي از واژگاني که در زبان عربي به مار  شود:های ديگر نيز ديده ميهنگها و فراين امر در زبان. 1

است.  )زندگي(« حيات»خانواده )زندگي کرد( و هم« حيي»است. اين واژه از ريشه « حيه»گردد اطلاق مي

های خدای يکتا است. در ضمن به زبان عبری که رابطه نزديکي با به معنای زنده يکي از نام« حي»

های که با ريشه )يهوه( به معنای خدای يکتاست. در اين زبان نيز مانند عربي واژه yahveرد عربي دا

Hy ستارگاني که مابين ( در نجوم به .ش 1135)سياح،  .شود مربوط به زندگي و مار استساخته مي

است،  حيه آمده شود. در قرآن کريم مار با عنوانحيهّ گفته مي ،اندفرقدين و بنات نعش واقع شده

شود: چنانکه ترين داستان قرآن کريم در مورد مار به داستان عصای موسي )ع( مربوط ميمعروف

و ما تلك »استفاده شده است. « حيه»از واژه « مار»شود در آيه کريمه نيز برای ملاحظه مي

بِیمینِكَ یا موسی؛ قالَ هِی عصای اَتَوكّؤُ علیها و اَهُشُّ 

ا مآرِبُ اُخْری قال اَلْقِها یا بِها علی غَنَمی ولی فیه

موسی؛ فالْقیها فاذا هِی حیه تسعی قالَ خُذْها و لا 

؛ وای موسي، در دست راست تو چيست؟ گفت: تَخفَْ؛ سنَُعیدُها سیرتَها الاولی

تکانم و کارهای ديگری هم دهم و با آن برای گوسفندانم برگ مياين عصای من است، بر آن تکيه مي

آيد. فرمود: ای موسي، آن را بينداز. پس آن را انداخت و ناگاه ماری شد که به برميبرای من از آن 

 «بازخواهم گردانيد. خزيد، فرمود: آن را بگير و مترس. بزودی آن را به حال نخستينسرعت مي

 hahaو يا  Kakaدهند، با زندگي ارتباط دارند از آن جمله: به زبان ژاپني چند واژه که معني مار را مي

 Kamiکنند. را نيز با خود حمل مي« مادر»معني  ،را دارا هستند« مار»که هر دو در حالي که معني 

)کامي به معنای روح است و در دين شينتو روان خورشيد )کامي نو ميجي( بالاترين روان پرستيدني 

ست. در ضمن به ريشه اکردن، همزندگي vivreبه معني مار سمي با  Vipéreاست(. در زبان فرانسه 

 havaبه معني سلام و  aveبه معني جد و پدران،  avusزبان لاتين که اصل و ريشه زبان فرانسه است، 

 ش.( 1135کردن را دارد. )تاوارتاني، معني زندگي

کند، از اين رو تولد ساله، پوست کهنه را از خود دور ميهای مهم مار، آن است که همه. از ويژگي0

 اندازی، نماد نوشوندگي و نوزاييالنهرين اين پوستبين جاودانه است. در فرهنگ ايران و دوباره دارد و

اسطوره گيلگمش که به قولي  بينيم:اندازی را در اسطوره گيلگمش ميبار اين پوستاست. اولين

ترين افسانه کهن سومری و بابلي است که حدود چهار هزار ترين اسطوره جهان است، برجستهقديمي

 سال عمر دارد. در اين اسطوره که داستان آرزومندی انسان به جاودانگي است، گيلگمش شخصيتي خدا

کند و مسلط است. وی که با ستمگری و خودکامگي فرمانروايي مي« اورک»انساني دارد که بر شهر  ـ
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ربايد شان ميشناسد، دختران و زنان زيباروی را از پدران و همسرانبازی و ستمکاری نميکاری جز هوس

آورند. کند. از اين رو مردم برای نجات از دست او به درگاه خدايان روی ميها بلوا به پا ميو در خانواده

آيد. اين دو ابتدا با به وجود مي« انکيدو»شود و برای گيلگمش همتايي به نام درخواست مردم اجابت مي

بين خود يگانگي و وحدت ايجاد  ،به هم داده اما بعد، دست دوستي و مودت ،پردازندهم به ستيز مي

يابد و دهد و رواني آرام ميخوی وحشيانه خود را از دست مي« انکيدو»کنند. گيلگمش در کنار مي

ها پيش بر را که از مدت« خوم بابام= هوم بابا )هووا(»غول شرور « انکيدو»گيرد به کمك تصميم مي

ايزد بانويي که « ايشتار»به نفرين « انکيدو»بعد از پيروزی سرزمينش چيره شده است از پا درآورد. 

ميرد. گيلگمش در اندوه همراه صميمي خود بيند، در نهايت رنج ميگيلگمش را نسبت به خود سرد مي

آيد. وی به پاسخ کساني که مرگ شود و در جستجوی جاودانگي برميبه حقيقت مرگ آگاه مي

های شود. عاقبت بعد از گذشتن از آبت آن را بپذيرد، قانع نميسرنوشت قطعي انسان است و بهتر اس

آورد و بر آن است تا آن را با مردم سرزمينش مرگزا، گياه جاودانگي را از ژرفای اقيانوسي به دست مي

اندازد و خورد و پوست ميربايد، ميکند، گياه را مياورک قسمت کند. ناگاه ماری از غفلت او استفاده مي

يابد. نکته قابل توجه ديگر در اسطوره کهن، شود و به جای گيلگمش به جاودانگي دست ميميجوان 

به معني شير درنده است و « الودیحيه»اند، چنانکه در عربي خوانده« شير خاک»اين است که مار را 

گمش از تواند باشد. شاملو آنجا که گيلمعني است، نميکه با حيّ )زنده( هم« حيه»ارتباط با بي

خاموش بر خاک  ،خورد، آورده است: ماری مگر بوی گيا شنيدبخش افسوس ميشدن گياه حياتربوده

 نيکي به جای ،حتي به جای خويشتن نيز نيکي نکردم ،جا پوست کهنه بينداختو هم در ،ببردخزيده گيا 

نمای  نوان نشو ونقاط دنيا نوعي مراسم به ع ش.( در بسياری از 1173کردم. )ساندرز، « شير خاک»

 اين ارتباط، مار به عنوان سمبل حاصلخيزی و فراواني باران به کار رفته است. گيرد که درگياه انجام مي

از  اند معروف است که وی در کار طبابتشها گفتهالنوع و مبتکر پزشکي افسانه. درباره اسکلپيوس رب1

 .بمکند های بيماران را بليسند وکرد، دملمي ها را وادارگرفته است. او آنها و مارها کمك ميسگ

 (.ش 1177بری، )خلعت

4. Dionusus 

5. Pompee 

6. Lycie 

7. Mihridate Eupator 

8. Martin vermaseren 

 ش. 1153. نك: نيبرگ، 3
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11 .Aesculapius مار برنجين موسي )ع( يادآور عصای آسکلپيوس :Aesculapius .در  يوناني است

مده است: قوم بر خدا و موسي گفتند که ما را از زمين مصر چرا برآورديد تا آنکه در آ« سفر اعداد»

بيابان بميريم، زيرا که نان نيست و آب هم نيست و طبع ما از اين خوراک خفيف مکره است و خداوند 

نزد  شدند. قوممارهای آتشين در ميان قوم فرستاد که قوم را گَزيدند و خلق بسياری از اسرائيل هلاک 

خداوند را استدعا  های ناشايسته گفتيم.موسي آمده گفتند که خطا ورزيديم، زيرا که به خداوند و تو حرف

نما تا مارها، از ما رفع کند و موسي جهت قوم استدعا نمود و خداوند به موسي فرمود که مار آتشيني 

ر او نظر افکند زنده خواهد ماند. که هر گزيده شده که بشود اينبساز و بر سر تيری نصب کن و واقع مي

موسي مار برنجيني ساخته بر سر تير نصب کرد و... چنين شد که اگر مار کسي را گزيده بود به مجرد 

رفته مردم آن مجسمه را به ش.( البته رفته 1131ماند، )گلن، کردن بر آن مار برنجين زنده مينگاه

های فوق شود در آيهل منسوخ شد. چنانکه ملاحظه ميعنوان يك بت مورد پرستش قرار دادند و اين عم

 نيز به معاني متضاد مار اشاره شده است.

11. Apollon 

12. Zeus 

 .33و  13. نك: بند هشن، صص 11

 

 

 فهرست منابع

 :فارسیمنابع 

 قرآن کريم.

اب، چاپ . به کوشش گای ليسترانج و ر. ا. نيکلسون، تهران: دنيای کتنامهفارسش.(.  1131ابن بلخي. )

 .13دوم، ص 

جليل دوستخواه، تهران: مرواريد، دو جلدی، جلد گزارش  .استاد پورداوودپژوهش ش.(.  1131اوستا. )

 .517 ص ،فصل سوماول، 

. مترجم و محقق مريم اميني، تهران: نشر پژوهشي نو در منشأ ميتراپرستيش.(.  1131اولانسي، ديويد. )

 .00-01چشمه، صص 



 1931، بهار دهم، شماره چهارمسال                        تاریخ پزشكي / فصلنامه 33 

مي
رس

ه 
تك

عا
 

                                                                                                          
. شماره نشريه هنرهای باستاني. ش.(. بررسي و نمادشناسي نقش مار در تمدن 1131باقرپور، سعيد. )

 .111، 3، 1 صص ،صد و شصت و هفت

 .11-10. تبريز: دانشگاه تبريز، صص های ايراني پيش از اسلامدينش.(.  1173باقری، مهری. )

 الله مجتبايي، به کوششتحنامه دکتر ف. جشنايزد شيرسر در مهرپرستي غربيش.(.  1131باقری، مهری. )

 .131-011علي اشرف صادقي و ابوالفضل خطيبي، تهران: هرمس، صص 

. به اهتمام محمدجواد ترجمه تاريخ طبری )قسمت مربوط به ايران(ش.(.  1117بلعمي، ابوعلي محمد. )

 .11مشکور، تهران: کتابخانه خيام، ص 

 مترجم يوسف مجيدزاده، تهران: نشر وزارت .ترين تمدن شرقجيرفت کهنش.(.  1130پرادا، اديت. )

 .01فرهنگ و ارشاد، ص 

نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه . پاياننقش مار در فرهنگ و تمدن ايلامش.(.  1131پلاسعيدی، کتايون. )

 .10 صآزاد اسلامي، مرکز تحصيلات تکميلي ميرداماد، 

 .11 ،13تهران: نشر دانشگاه تهران، صص  . مترجم شيرين بياني،تاريخ ايلامش.(.  1170پير، آميه. )

 .13-13 ،11ص انتشارات بهجت، ص :تهران. مار و کاجش.(.  1135تاواراتاني، ناهاکو. )

چاپ اول، صص  ،توس تانتشارا. تهران: دين مهر در جهان باستانيش.(.  1135فر، مرتضي. )ثاقب

571-531. 

 .13 ،03-03ص نما، صبقاپور، تهران: جهان. مترجم محمدرضا سمبول .(ش. 1171جابز، گرترود. )

 ،. سال چهارم، شماره پانزدهممجله پزشکي قانونيش.(. کادوسه ـ نماد پزشکي.  1177بری، منصور. )خلعت

 .33 ص

 .50. تهران: توس، چاپ دوم، ص بندهش، گزارنده مهرداد بهارش.(.  1131دادگي، فرنبغ. )
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The impression of iranian in creation of Kadoseh 

Atekeh Rasmi 

Abstract 

Symbol is a word or shape that suggest to mind a virtually higher 

than word or shape. One of the most important symbols is Kadoseh. It 

is a symbol of drug treatment .It is a short staff entwined by two 

serpents, sometimes surmounted by wings. Although this symbol has 

imputed to Asklêpios, god of medical in Greece, but there is historic 

origins that this symbol that it's element namely snake have specially 

palce in ancient civilization and religion of Iran, so it get that 

kadoseh,s symbol have completely persian basic that by developing of 

Mithraism and transfusionin Christian from the other way states, is 

accepted too. 
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